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The present analyzes Kant's subjectivist understanding of the concept of the 

event in the way aesthetic judgments are issued under the aesthetic 

experience. Heidegger returns to the original position of Ereignis or event in 

the way of finding the question about understanding the inner foundations of 

language. An event is a situation in which language reveals itself through 

speech and speaks about itself, and in this way, other beings also enter the 

field of presence. But in Kant, the subjectivist view of the event is revealed in 

the free play between imagination and understanding. Kant does not directly 

use the concept of event in explaining the beautiful thing. However, the 

examination of his view on the validity of aesthetic judgments indicates the 

cognitive interaction between understanding and imagination, which beyond 

epistemological rules and foundations is revealed in a general, necessary, and 

universal way in the situation of the event. From Kant's point of view, because 

the understanding is faced with difficulties in how to issue reflective 

judgments, and the understanding lacks prior categories that can formulate 

the sensory impressions contained in the imagination, therefore, the issuing 

of judgments outside of the cognitive rules is manifested in an event-like way. 

The subject goes beyond their subjectivity in relation to the object to beyond 

the object at the moment of encounter, they interact through the event of the 

game. It is the first interaction of the subject with the world and then the free 

play between imagination and understanding. 
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ۀ کرده و دربار انیگفتار خود را ع قیاست که در آن، زبان از طر یتی. رخداد موقعگرددیرخداد بازم ای

انت، . اما در کگذارندیم یبه عرصة حضور پا زیهستندگان ن ریسا شکل،نیو بد دیگویخود سخن م
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نت، ا. از نگاه کشودیم انیرخداد ع تیدر وضع ،یگانو هم یضرور ،یکل یشکلبه ،یشناختمعرفت
مواجه است و فاهمه فاقد مقولات  یفاهمه با دشوار یاز سو یصدور احکام تأمل یچون چگونگ
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 ...کانت شةیدر اند بایامر ز یفرم زبان نیبر تع یدیتأک ،یستیویرخداد سوبژکت /اصغری، محمد ندا؛ ،بارراه  /00

  

مواجهه  است و این شناختیزیباییفرم زبانی حکم  ۀکنندعیان شناختیزیباییه در صدور احکام است ک

 انجامد. می به صدور حکم تأملی سرانجام

 )حکم ذوقی(  شناختیزیباییتلقی کانت از نحوه صدور احکام 

بر این  ،بر جدایی متافیزیک از علم تأکیدکانت ضمن نقد متافیزیک کلاسیک و  نقد عقل محضدر 

باور است که حدود شناخت بایستی مشخص شده و مستقل از متافیزیک باشد. حدود شناخت از نظر 

به متفاوت با تلقی سنتی از آن است. در تلقی سنتی، تجر کاملاً ،مدنظر کانت ةکانت، تجربه است. اما تجرب

ان امک ،ر نسبت تطابقی با ذهنجدا از ساختار ذهن است و د دلالت بر امری بیرون از ذهن دارد که ماهیتاً

به  شودمی مثابه ابژه است که در نسبت با سوژه عیان. در نظر کانت، تجربه بهکندمی فراهمرا شناخت 

ای که بدون حضور یکی، دیگری معنا سوژه و ابژه شودْمی دیگر سخن، ذهن و عین به سوژه و ابژه مبدل

 دهنده و معنادهنده به آن است. وژه شکلتجربه سوبژکتیو است. س ،بنابراین یابد.نمی

وژه الیسم استعلایی است. استعلایی یعنی برفراز قرار گرفتن سالیسم کانت، ایدهصرف نظر از این مسئله، ایده

ست. منزله انتزاعی محض نیبر جهان. به عبارتی، فاعل شناسنده عامل صدور قوانین در جهان است. استعلایی به

ربه در و توجه به تج نقد عقل محضدارد اما تجربه سوبژکتیو است. رویکرد کانت در  کانت به تجربه توجه

 ،نقد قوه داوریشود. گاردنر به نقل از کانت در فقره نخست شکلی تازه عیان میو داوری به نقد قوه حکم

ر تجربی خام نیستند، حتم، ام(. اشیا در این فقره بهGardner, 1999: 186« )ما تحت تأثیر اشیا هستیم»گوید: می

ه در هایی هستند کفرضدهد؛ درواقع سوبژکتیو هستند. آنها پیشهایی هستند که ذهن به جهان میبلکه ابژه

صورت ابژه دریافت های اولیه را به اشیا داده و بهفرضاند. گویا ذهن پیشصورت ابژه درآمدهساحت ذهن به

( نام دارد. حس استعلایی transcendental senseنت، حس استعلایی)کند. این نوع دریافت اولیه در تعریف کامی

کنندۀ آنها به صورت شهودی ای هستند که ذهن به امر تجربی داده و خود دریافتهای اولیهفرضها یا پیشداده

(intuitionو ذهنی است. به نظر می )حسی  هایرسد فراتر از تأثیرپذیری اشیا، ذهن به صورتی استعلایی، داده

 کند. شکلی سوبژکتیو آنها را دریافت میرا به طبیعت داده و به

چگونگی نقد قوه داوری ، نقطة عطف مباحث در نقد عقل محضصرف نظر از دغدغة شناختی در 

شناختی از  توان تفسیریچطور می« این گل زیباست»شود شناختی است. وقتی گفته میصدور احکام زیبایی

فاهیمی همچون زیبایی، از قابلیت شناختی توسط احکام منطوی در فاهمه برخوردار آن ارائه کرد؟ آیا م

های شناختی، به صدور احکام پرداخته و پیوند آگاهانه میان هستند؟ از نظر کانت، فاهمه در نسبت با گزاره

ان احکام ، تمایز مینقد قوه داوریشود. در های حسی، تخیل و فاهمه منجر به صدور حکم شناختی میداده

شناختی )تأملی( بسیار حائز اهمیت است. در حکم تعینی، ذهن از طریق شناختی )تعینی( و احکام زیبایی

صورت یک سیستم منظم و پیچیده، حکم شناختی های حسی، تخیل و فاهمه( بهگانة شناخت )دادهفرایند سه
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ق به ذهن، فاهمه قادر بر صدور حکم ( متعلaprioriکند. درحقیقت، از طریق ساختارهای پیشینی )صادر می

مند و نظام صورتشناسانه یا تأملی، بهها کاملًا آگاه است. اما حکم زیباییتعینی بوده و بر ادراک ذاتی پدیده

کند؛ نه اینکه احکام تأملی فاقد هیچ نوع ظرفیت شناختی ای صادر نمیمطابق روال فرایند شناخت، گزاره

 گیرند. شناخت یقینی هستند و نه تحت انقیاد امور تجربی قرار می باشند، بلکه نه مبتنی بر

کند. زیبایی، آفرینی میچنانکه در حکم تعینی، فاهمه ایفاکنندۀ نقش اصلی است در حکم تأملی، تخیل نقش

توان آن را مشخصة ذاتی اثر دانست؛ باید یک داوری کلی ارائه داد. در داوری امر ذاتی یک اثر نیست و نمی

زیبا، نه ذهنیت مطلق حاکم است و نه حساسیت مطلق؛ حکم در میانه هر دو دیدگاه است. کانت مفهوم 

عاریت گرفته و در پارادایم فکری شد، بهمعنای ادراک حسی شمرده می( را که در یونان بهaesthetics« )استتیک»

 کند. ونی و سوبژکتیو میخود، به صورت ادراک حسی اولیه، از ساحت تجربه خارج کرده و آن را در

د میان بازی آزا ؛شودمی بازی سوبژکتیویستییک وارد  ،زیبا ءذهن در مواجهه با شی ،عقیده کانتبه

 ،)کانت انجامد( میthe judgment of taste) تخیل و فاهمه که به حس رضایت و صدور حکم ذوقی

تواند با رضایت یا عدم رضایت ء، میشیاین نوع داوری نسبت به  (.Kant, 2002: xxix ؛001ـ000: 0177

تعبیر به (.Ibid: 96) نامدمی ه داوری شده را زیبا و جکم صادر شده را ذوقیژهمگان واقع شود. کانت اب

ست، این نوع احکام یعین ن یامتعلق به ذهن  و چون قضاوت در باب امر زیبا منطوی در ذهن استوی، 

زعم کانت، ذوق هرگز قادر بر صدور . بهاندشناختیزیباییام کد بر صدور احکؤم ،که ذوقی نام دارند

همین به (.Ibid: 89) شودمی امر زیبا از طریق حکم ذوقی بازبینی و تحلیل ، امااحکام شناختی نخواهد بود

یک از قوای تخیل و فاهمه بازی آزادی که هیچ ؛شودمی نام بازی آزادتازه به یفاهمه وارد وضعیت ،خاطر

در یک نوع رهایی و آزادی قرار دارد. همین  ،یک نیستذیل هیچ هاهیگری مندرج نیست و چون دادذیل د

  (.03: 0130، جوانلی) وجد آمدن استبخش و بهرهایی و آزادی عامل لذت

حکمی حسی است که مبنای آن در ذهن و تصور زیبایی در تخیل است. تصور  شناختیزیباییحکم 

بایی گوییم حکم شناختی یا متعین برای زیمی اگر ،کانت ةگفتی، لذت و الم است. بهزیبایی، شاد ۀما سازند

توان می، نوجود ندارد. بنابراین شناختیزیباییبنیادینی برای صدور حکم  ۀیعنی هیچ قاعد ،وجود ندارد

 صرفاً  ،نداردرا بالاجبار وادار به پذیرش زیبایی یا عدم آن کرد. چون قاعده بنیادین و مطلقی وجود شیء 

تخیل  تر،شکلی دقیقبه (.Kant , 2002: 215-216) نوعی بازی آزاد میان تخیل و فاهمه در حال انجام است

 ،گونه با فاهمهکرده و در نسبتی بازی (Schema) سازیی کثیر برگرفته از تجارب حسی را شاکلههاهداد

، بازی (Imagination) و تخیل (Understanding) کند. بازی آزاد قوای فاهمهمی به ذوق یا لذت تبدیل

باور . به(000ـ000: 0177 ،کانت؛ Ibid: xxviاند )ادراکات حسی ،آن ۀسوبژکتیویستی است که برانگیزانند

 خیل نزدیکبلکه به ت ،زنیمنمی برای آنکه بفهمیم چه چیز زیبا است، تاثر حسی را به فاهمه پیوند» ،کانت

است که  «استتیکی»حکمی  ، بلکهحکم ذوقی حکم منطقی و شناختی نیست ،راینبناب(. Ibid: 8) «کنیممی

 . تواند قابل فهم باشدنمی کمک سوژهتعین ایجابی آن جز به
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را در فرایند شناخت بر عهده داشته و واسطه میان قوای حسی و فاهمه  هاهتخیل نقش بازتولید پدید

ی هاهشوند. تخیل کثرت دادمی سازیبندی و شاکلهل جمعدر تخی ،ی حسی انتزاع شدههاهثرات دادأاست. ت

د به حکم تبدیل نتوان، نمیبخشد. مفاهیم فاهمه بدون سنتزهای مفهومی در تخیلمی حسی را وحدت

ی ساز. شاکلهاندشرط امکان صدور حکم در فاهمهپیش ،سازی شده در تخیلی شاکلههاهداد ،شود. درواقع

ط همراستا و همگن است تا تسل هاهمقولات پیشینی و از سوی دیگر با پدید سو بااز یک»، یعنی تخیل

شاکله در حقیقت یک قاعده برای توافق میان  (.Kant, 1999: 138) «مقولات بر پدیده را ممکن سازد

سازی یک قاعده و روش شاکله ،بنابراین(. Ibid: 147) مفهوم حسی اعیان در نسبت توافقی با اعیان است

فتن این فرم گر ،گیرند و از سوی دیگرمی ل است که مفاهیم حسی برگرفته از اعیان در آن فرمدر تخی

 گیرد.می در مقولات منطبق با فاهمه صورت هاهداد

اند صرف نظر توسازی ملزم به تطبیق با فاهمه نیست و میشناختی فرایند شاکلهاما در صدور حکم زیبایی

خیل در های ویژگی تترین تفاوتباشد، حکم صادر کند. بنابراین، یکی از مهمشرط احکام فاهمه از اینکه پیش

شناختی(، آزادی است. صدور حکم تعینی نقد اول کانت )حکم تعینی یا شناختی( و نقد سوم )حکم زیبایی

. در کندسازی با مفاهیم فاهمه است، اما صدور حکم تأملی تخیل آزادانه عمل میمنوط به تطبیق قواعد شاکله

سازی عین حال، آزادی تخیل در حکم تأملی در نسبت با فاهمه است؛ چنانکه در حکم تعینی یا شناختی، شاکله

ون طور مطلق لازم نیست، چگیرد، در حکم تأملی تابعیت از قوانین فاهمه بهبر مبنای قوانین فاهمه انجام می

پیدا کند. در این مقطع، تخیل به نوعی آزادی  فاهمه عاری از مفاهیمی است که بتواند با حکم ذوقی مطابقت

 کند: کریل نقش قوۀ تخیل در صدور حکم ذوقی را اینگونه توصیف میرسد. مکحداقلی می

طور کامل مستقل گرچه تخیل در صدور حکم شناختی فعال است اما به

د نبلکه با قوانینی مطابقت دار ،دنگذارنمی یعنی قوانین خود را بنا ،نیست

 (Makkreel, 1990: 46) نوز قوانین فاهمه هستند.که ه

طور کامل فعال تخیل به ،همین خاطراما قوانین فاهمه در مبحث صدور حکم ذوقی محدود هستند. به

این آزادی (. 010: 0011، سلمانیو  سالاری) کندمی در صدور حکم تعینی و در احکام ذوقی آزادانه عمل

ت، منوط بر کلی ،از نظر کانت شناختیزیبایی، اعتبار احکام مسئلهنظر از این رخدادگونه است. صرف

حس  همنوط ب شناختیزیباییکلی و ضروری بودن احکام  وی،زعم ضرورت و همگانی بودن آن است. به

 طور یکسان از آن بهرهموضوعی است که همه به ،امر زیبا ۀکیفیت اید ،مشترک است. به دیگر سخن

 کلی است.  ،ها در پذیرش امر زیباانسان ةب مشترک همتجار ،برند. درواقعمی

 ة، چگونگی داوری در باب امر زیبا دغدغشناختیزیبایینظر از اعتبار کلی و ضروری احکام صرف

در  ،بدون هیچ نوع تعصب، وابستگی و غایتی خاص ،مهم کانت است. دستاورد کانت در داوری امر زیبا

علقه بودن امر زیبا و عاری از غایت و تعصب و توجه قرار سد بیرمی دهد. به نظرمی ساحت ذهن رخ
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د چون کرمی است. کانت فکر شناختیزیباییهمگانی و ضروری بودن حکم و  گرفتن، عامل کلی بودن

 ی سوبژکتیومندغایت ،ی امر زیبامندغایتامر زیبا عاری از غایت است، قابل تعمیم بر همه است. 

(subjective) غایت عینی ندارند که امر بیرونی مد نظر باشد. مد نظر کانت شناختیزیباییم است. احکا، 

ی که مبتنی بر بازی آزاد مندغایتفرم یا صورت حسی غایت اصلی کانت است.  ،نیستشیء ماهیت 

 زیبا استشیء صورت یا فرم  ،شودنمی آغاز ادراک حسی است اما وارد بازی ةباشد، ذهن است. ماده نقط

سی که شنایباییزنوعی  ؛سی استعلایی استشنازیباییسی کانتی، شنازیباییشود. این نوع می بازی که وارد

 :گاردنر ةگفتی شناختی است. بههاهدر ساحت ذهن و متعلق به یافت

 ،شکلی معقولبه (Transcendental Aesthetics) سی استعلاییشنازیبایی

توجه  ،دندرآی( sense perception) تا جایی که به ادراک حسی ءبه اشیا

دارد. تمرکز اصلی آن بر زمان و مکان است. ادعای مهم و اصلی کانت 

شکل ) است که زمان و مکان دو صورت پیشینی حس استعلاییاین

 ءاپذیر کردن اشیهستند و نقش اساسی و مهمی در امکان( معقولی از تجربه

 ی تجربیهاهلفؤو م دارند. چنین تلقی از زمان و مکان آن را از تعاریف

سازد. دومین می ، متمایزاندهارایه کرد( یا تاریخی که نیوتن، کلارک و..)

بلکه فرمی حسی  ،است که زمان و مکان واقعیت مطلق نیستندادعا این

 (Gardner, 1999: 43) عناصری از ساختار ذهنی و شناختی ما. ؛هستند

شود. می صادر ،ستعلایی که متعلقات ذهن هستنددر ساحت زمان و مکان ا ،زعم کانتامر زیبا به

در ذهن عیان شده و ذهن به سیاق شرایط و  شناختیزیباییهای شناختی، اخلاقی و درواقع تمامی امکان

 کند.می صادر شناختیزیباییهای داده شده احکام شناختی یا امکان

 شناختی هایدگر از رخدادبر تلقی هستی تأکیدبا  ،مثابه رخدادی شناختیبازی آزاد قوا به

ه حاکی برد کمی تازه نام یاز وضعیت( ملیأتشناختی )زیباییکه اشاره شد، کانت در صدور احکام چنان

 . چرا کانتشمرده استبازی آزاد میان قوای تخیل و فاهمه آن را وضعیتی که  ؛از صدور حکم ذوقی است

یکی از مفاهیم ( Playکردن ) پدیده بازی ؟بردر میکابه شناختیزیباییرا در تبیین احکام  «بازی» ۀواژ

روابط هماهنگ میان تخیل و فاهمه است. به  ۀکنندکانت در تحلیل امر زیباست که اعاده ةکاربردی اندیش

مفهوم زیبایی ذیل ساحت شناختی به حکم تعینی باشد و عاری  ۀدهندتواند احالهنمی فاهمه ،باور کانت

صورت حکم شناختی درآورد. در این وضعیت، رخداد بازی اند مفهوم زیبا را بهای است که بتواز مقوله

 نوعی بازی آزاد، رها و .دنگیرنمی یک ذیل دیگری قراربازی میان تخیل و فاهمه که هیچ ؛گیردمی شکل

انجامد، در حال شکل گیری است. می میان فاهمه و تخیل که به حکم ذوقی ،دور از منطقبه و نامحدود
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رسد ماهیت فعل بازی نوعی رخداد است. رخداد سوبژکتیویستی عامل تعین حکم تأملی یا می ه نظرب

و در گادامر  ،صورت مستقیمهایدگر به ةبار در اندیشاست. رخداد مفهومی است که نخستین شناختیزیبایی

 رفته است. کاربه ،غیرمستقیم

اینکه زبان چگونه خود را بیان کرده و  عنیی ،خردر باب پرسش مهم چگونگی تعین زبانأهایدگر مت

است که خود را ای هعقیده وی، زبان معجز. بهکرده است تازه اتخاذ یخود است، موضع ۀکنندتوصیف

زبان از طریق نشان دادن  (.Heidegger, 1971: 111) دهدمی ناگهان خبربرای ما عیان کرده و از خود به

گفتن  (.Idem, 1993: 411) کندمی عیان، نهایت خود نهفته دارددر بیرا آنچه  ،در قالب سخن گفتن

 ارایگنیسآن را ین موقعیت دازاین است که هایدگر تردهد، اصیلمی جا رخـدر آن که معنای نشان دادنبه

(Ereignis )نیروی » گوید:می ارایگنیس یا رخداد مورددر  ،در راه زباندر کتاب  اونامد. می یا رخداد

خودکننده است. این رخداد است ـآنـکه در نمایش و نشان دادن گفتن وجود دارد، همانا رخداد ازمحرکی 

: 0135؛ کمالی، Idem, 1971: 127) «آوردمی که تمامی موجودات حاضر و غایب را به ساحت خودشان

تی برای لحاظ هستی شناخبه ،ارایگنیس یا رخداد رخداد تعامل میان دازاین و هستی است. (.70ـ73

(. رخداد است Ibid: 130) آوردمی منصه ظهورسوی زبان در چارچوب گفتن را بهحرکت به ،بارنخستین

  (.Idem, 1993: 242) آورد( میگفتار) به زبان( گفتن) را مانند زبان ،که ذات زبان بما هو زبان

 ،هر نوع امکان شناخت رخداد شکلی از تعین زبان به شکل گفتار است که فارغ از ،در تلقی هایدگر

دهد. حرکت ناگهانی رخداد می شناختی عیان کرده و ناگهان از خود خبرهویت خود را به صورت هستی

 دهد. ذات زبان عاری از هرمی در لحظه وقوع تعین بازی رخ ،شدهتعیینفرض ازپیشبدون هیچ نوع پیش

طور ناگهانی طنین ذات خویش، به شدگیمحض قراگرفتن در موقعیت عیانبه ،ی خاصمندغایتنوع 

رسد در فرایند رخداد می نظردهد. بهمی خموش زبان را به گفتن وادار کرده و خود را بروز و ظهور

شناختی هیچ قاعده و قانونی وجود ندارد تا مرزهای زبان را مشخص کند. تخصیص زبان به لحاظ هستی

که هستندگان در شرایط و حالات مختص به وضعیتی آنی است  وضعیت ارایگنیس یا رخداد صرفاً

ی خاص مندجهان ،گذارند و با توجه به میزان تعامل هستندگان با هستیمی هستی ةپای به عرص ،خودشان

  (.050: 0135)اشمیت.  خود را دارند

ان انس ،پاسخ انسان به ندای هستی دارد. زبان رخدادگونه ۀزبان از طریق رخداد نقش اساسی در نحو

صرف نظر از  (.Heidegger, 1993: 217) زبان اقامت دارد ةکند و آدمی در خانمی اش دعوته خانهرا ب

 ةسانشناتمعرفرسد در تلقی می به موضع اصیلی چون رخداد، به نظر خرأمت هایدگر ةشناسانرویکرد هستی

 حال وقوع است.شناسانه در رخدادی شناختشناختی( )زیبایی کانت و در تعین و صدور احکام تأملی

 ۀاما تبیین دقیق وی از نحو نبرده، صدور حکم تأملی بهره فرایندرخداد در  ۀگرچه کانت مستقیم از واژ

 ةسانه است. کانت معتقد است لحظشنامعرفتحاکی از رخدادی  ،بازی و چونگی صدور حکم تأملی
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( فرم) شود. درک صورت حسیمی گیرد و تخیل فعالمی ای رخدادگونه شکلمواجهه با امر زیبا، بازی

عین فراتر از ت ،آن نةگوو دریافت آن توسط تخیل و نسبت بازی ،آن ۀنه ماد ،زیباشیء یک اثر هنری یا 

کند، به می ملی است. اینکه کانت روابط میان فاهمه و تخیل را بازی تلقیتأشروع احکام  ةکه نقط ،احکام

 گردد. میویژگی رخدادگونه مفهوم بازی باز

ف نظر از نگاه هایدگر و کانت، در هرمنوتیک فلسفی گادامر، رخداد حقیقتی از پیش تعین شده صر

شود و می نیست که مخاطب بخواهد آن را دریافت کند. مخاطب در مواجهه با امر زیبا وارد رخداد فهم

 اطب درمخ،به حقیقت است. از نظر گادامر  یابیدستفرض فارغ از هر نوع پیش ،فهمیدن رخدادگونه

-Gadamer, 2006: 104) رخدادگونه است ،وی ةگفتای که بهشود، بازیمی زیبا وارد بازیشیء مواجهه با 

شود. اما در بازی نمی کانونی یافت ةشناختی، هیچ نقطدر بازی از منظر هستی ،زعم ویبه(. 105

اعل شناسا یا تند و فعالیت فکانونی منطوی در بازی هس ةسوبژکتیویستی کانت، بازیکن و تماشاگر دو نقط

ن و در فرایند بازی، بازیک ،باور گادامرکند. اما بهمی لذتی توام با رهایی ایجاد ،شخصی ۀبا اراد ،بازیکن

تماشاگر  روی بازیکن وهای تازه بهکانونی بازی نیستند. بازی خلق جهانی تازه است که افق ةتماشاگر نقط

  (.Ibid: xxxiii) «از آگاهی بازیکن و فراتر از فعل و انفعال سوژه استبازی فراتر »، کند. درواقعمیباز

بازی در ساحت آگاهی شخص یا فاعل شناسا و فعل و انفعالات سوژه و ابژه است.  ،در تلقی کانت

بازی نوعی  ،شود. در این مقطعنمی بندیصورت حکم شناختی صورتآگاهی از امر زیبا در فاهمه به

ت کنند. در نسبمیمشارکت  در بازی( امر زیبا) و تماشاگر( سوژه) بازیکن ،ایند رخدادرخداد است. در فر

حاطه شدن اما ا ،امر زیبا( است) تماشاگر ۀکننداحاطه (،سوژه استعلایی) زعم کانت، بازیکنبه ،زیباشیء با 

ازی به . در فرایند بمعنای تسلط سوژه بر امر زیبا نیستمیان تخیل و فاهمه به ،توسط سوژه در بازی آزاد

 ةمشارکت دوجانب ،شود و هر نوع روابط آزاد میان تخیل و فاهمهمی رسد سوژگی از سوژه سلبمی نظر

ی تخیل و فاهمه ذیل دیگری هاهلفؤیک از مدر ساحت آگاهی است. در رخداد بازی هیچ ،آنها با هم

 گیرد. می ن شکلآو سویه در فرایندی است که مشارکت د ۀکنندمندرج نیست، بلکه رخداد فراهم

ظر زیبا مد نشیء صرف توجه داشته و نه ابژه یا  ۀرخداد ویژگی مهم بازی است که نه به سوژ اساساً

 هایدگر و هرمنوتیک ةروابط اشتراکی و آزاد میان تخیل و فاهمه است. در اندیش ۀکننداست. رخداد، عیان

تی اما در تلقی کانت، رخداد عملی سوبژکتیویس ،کندیم رخداد تعریفی انتولوژیکی پیدا ،فلسفی گادامر

 ،تندپیشین هسای هبازی است. رخداد است که فرم زبانی مفاهیم را که فاقد مقول ۀکننداست.رخداد فراهم

ز واژه ا شود. کانت مشخصاًمی فرم زبانی ساخته ،رخداد ةدر لحظ ،کند. در حقیقتمی در قالب گفتار عیان

یان اما تبیین دقیق وی از آزادی روابط م نکرده، سی استفادهشنازیبایی ةتبیین تجرب رخداد در تعریف و

دهد. در می حاکی از ویژگی رخدادگونه بازی دارد که در آن مشارکت سوبژکتیویستی رخ ،تخیل و فاهمه

را ی خود هاهیک دادو هیچ سوی دیگری فراخوانده شدههر یک به ،مشارکت آزاد میان تخیل و فاهمه
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در رخداد بازی، سوژگی یا فعلیت سوژه از  ،بنابراین (.03: 0137 ،جوانلی) داندنمی مندرج در دیگری

گونه است که . این رخداد بازیندکدام فاعل یا منفعل مطلق نیستفاهمه یا تخیل سلب شده و هیچ

 ،ستن و قواعد بازی نیقوانی ۀفعالیت ذهن سازند نهایی در صدور احکام تأملی است. اساساً  ۀگیرندتصمیم

 در خود قوانین( بدون هماهنگی از پیش تعیین شده ،زیباشیء مواجهه آنی ذهن با ) رخداد ةبازی در لحظ

 د. نشومی سازد. در رخداد قواعد در نسبت با اثر هنری یا امر زیبا عیانمی

نوعی  ،ان فاهمه و تخیلمثابه بازی آزاد میبه شناختیزیبایی ةاینکه چرا رخداد مهم است و چرا تجرب

 :به دلایل ذیل مرتبط است ،باور نویسندهبه ؟رخداد است

علقگی وجود دارد. لذت بی، و چگونگی داوری در باب امر زیبا شناختیزیباییدر بنیان احکام ـ 0

در احکام  (.30: )همان علقه و عاری از هر گونه تعصب و توجه، لذت از خودش یا صورت آن استبی

 ,Kant) «ستتفاوت انسبت به وجود عین بی» سیشنازیباییی عینی وجود ندارد. مندغایت شناختیزیبایی

یبا را زشیء نقش اصلی است و  ۀشود. فرم یا صورت ایفاکنندنمی ماده وارد بازی ،بنابراین (.209 :2002

 (.subjective purposiveness؛ ی ذهنیمند)غایت یمندغایتی فاقد مندغایت ؛دهدمی جلوه مندغایت

است.  سوبژکتیو کاملاًمبتنی بر بازی آزادی است که  ،ی عاری از تعصب و بدون غایتمندغایتاین نوع 

 ،علقگی و رهایی و عاری از تعصبام ذوقی است. بیکاح ۀسازند ،یمندغایترخداد عاری از تعصب و 

 است.  شناختیزیباییخود دال بر رخدادگونگی احکام 

ا رخدادگونگی بازی، احکام تأملی نه ذهنی مطلق هستند و نه حسی مطلق. احکام تأملی در سیاق بـ 0

نوعی تعامل میان ذهن و عین یا امر زیبا و ورود آن به ساحت استعلایی . بهاندذهن و عین ۀپیونددهند

 گیری احکام تأملی است. ساز شکلذهن، رخدادی است که زمینه

مندی بدون غایت سخن مندی است؛ به عبارتی، باید از غایتنوع غایت ـصدور حکم تأملی عاری از هر 1

دنبال امر مندی سوبژکتیویستی است که در جستجوی غایت خویش، بهمندی بدون غایت، غایتگفت. غایت

دهد، رخدادی است ذهنی که واردکننده صورت در بازی است. رخداد بازی تخیل بیرونی نیست. هر چه رخ می

ـ طور که گفته شدهمانمندی احکام تأملی است. در رخداد ـکنندۀ امکان فاقد غایتکه فراهم و فاهمه است

ه ای کشود، لحظهشود و تخیل وارد بازی آزاد و رها در لحظه میگی، از سوژه و ابژه سلب میگی و ابژهسوژه

 گونة تخیل و فاهمه.بط بازینگری وجود ندارد؛ نه در مورد شیء زیبا و نه روادر آن هیچ غایت یا آینده

هیچ نوع  ،هاست. در رخدادفرضرخدادگونگی بازی میان تخیل و فاهمه دال بر عدم وجود پیشـ 0

 حکم ذوقی ذاتاً  (.Ibid: 338-339مبتنی نیست )زیرا حکم ذوقی بر مفاهیم  ،فرضی وجود نداردپیش

هایی، فرض است. رحقیقت بدون پیشفرض است. رخداد خود شامل احکام تأملی بدون پیش ۀدربرگیرند

. عدم وجود ماده یا اندی رخداد بازی تخیل و فاهمههاهلفؤعلقگی از مبیو فرض بودن، آزادی، فاقد پیش

 سمت صورت یا ساحت ذهن است. رجوع به مسئلههاست که فرضدلیل دیگری بر عدم وجود پیش ،عین



 03/ 13ـ51، ص0011(، پاییز 00سال سوم، شماره سوم )پیاپی ، فلسفه غرب علمی فصلنامة؛ مقاله پژوهشی 

 (Necessity) و ضرورت (Totality) ت که بر کلیتاس شناختیزیباییرخداد بودگی اعتبار احکام ـ 5

دور است که در صای هگونداوری کانت در باب امر زیبا به ۀکند. نحوتأکید میی تأملی تصریح و هاهگزار

شود. عدم وجود قواعد می بندیاحکام صورت ،آن ةواسطهبنیادینی وجود ندارد که ب ۀاحکام هیچ نوع قاعد

یید همگان بوده و با کلیت و ضرورت همراه است. کلی و ضروری أمورد ت احکام است که اینحاکی از آن

 ، دلالت بر همگانی بودن، نوعی رخدادشناختیزیباییی هاهذیل فاقد قوانین بودن گزار ،بودن حکم تأملی

زعم هستند. به مندبهرهآن ها از انسان ةهم ،حس مشترکی است که از نظر کانت ۀکنندجمعی است که اعاده

ای هشدتعیینآ ها هیچ قواعد ازپیش ةمشابه است و در هم ،ها در مواجهه با اثر هنریانسان ةتجارب هم ،وی

 ی،شناختزیباییی هاهرسد تعین کلیت، ضرورت و فاقد قوانین بودن گزارمی حاکم نیست. به نظر

 ةقابل تعمیم است و در اندیش ـتوجه کنیم مسئلهاگر از منظر کانت هم به ـزیرا رخداد  ،رخدادگونه است

پایدار و حاضر است. رخداد بازی میان تخیل و فاهمه است که حکم  ،مهم ایلفهؤعنوان مها بهانسان ةهم

طرزی هبحس مشترک  ،. درواقع(Janaway, 1997) دهدمی ها بسطانسان ةطور مشترک در همذوقی را به

عبارت است از: رخداد  ،کند. بنابراینمی همگان فراهم شرایط را برای صدور حکم ذوقی در ،رخدادگونه

 ها.انسان ةصورتی مشترک در همامکان مواجهه با امر زیبا به ۀکنندشناختی ایجاب

 رخداد بودگی حکم ذوقی دال بر تعین احکام فاقد قواعد است که مبتنی بر مفاهیم نیست.ـ 0

در هنرمند، استعداد یافتن چیزی ( genius) ت، نبوغکان ةگفتگیرد. بهمی رخداد شکل نیزدر هنرمند ـ 7

رخداد خلق اثر هنری که  (.Kant, 2002: 307-308) است که هیچ قواعد واضح و مشخصی نداشته است

زند می یدست به آفرینش چیز ،در نبوغ هنرمند برای اثبات چیستی امر زیبا ،نام دارد شناختیزیبایی ۀاید

و نه قابل آموزش است دهد. مفهوم نبوغ خود، رخداد است که نه قابل آموختن تا بتواند آن را الگو قرار 

با اثر  تواند در نسبتمی است که شناختیزیبایی ۀهای نبوغ و تعین ایددادن. رخداد در هنرمند تعین امکان

 .رگذار باشدتأثیهنری 

  نتیجه

صدور احکام  یچگونگ آن در یمفهوم رخداد و کارکرد شناخت یپژوهش حاضر، بررس یهدف اصل

از  یکیوان عنکار نرفته، اما بهکانت به ةشیدر اند میطور مستقمفهوم به نیاست. گرچه ا یشناختییبایز

کار هم بهو ف انزب یدرون یادهایبن نیتع یچگونگ لیو گادامر، ذ دگریها یکیانتولوژ یمهم در تلق میمفاه

 یستیوینوع رخداد سوبژکت کیاز  با،یامر ز یداور یگچگون نییکانت در تب سنده،یرفته است. به نظر نو

 که شرط کند،یم فایا یو فاهمه نقش اساس لیتخ انیآزاد م یتنها در بازکه نه یرخداد دارد؛یپرده برم

رم کانت است. رخداد ف ةشیدر اند یستیویسوبژکت یندیهست. رخداد فرا زین یخود باز یجابیامکان ا

 ةلحظ ،قتی. درحقکندیم یبنداست، در قالب گفتار صورت نیشیقولات پرا که فاقد م میمفاه یزبان

 ییهاؤلفه. مشودیم انیو فاهمه ع لیتخ انیآزاد م یاست که در باز بایمفهوم ز یفرم زبان نیتع ةرخداد، لحظ
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ام شتن احکندا فرضشیپ با،ینسبت به امر ز یعلقگیب با،یامر ز یبندفاهمه در مقوله ییهمچون عدم توانا

دور مشخص در ص شیو قواعد از پ نیاحکام، فقدان قوان یریپذمیتعم تیضرورت و قابل ت،یکل ،یتأمل

نبودن مطلق آن، عوامل  یو ذهن ،یو حس یاحکام تأمل تیفاقد غا یمندتیغا ،یشناختییبایز یهاگزاره

 .ددارن حیو فاهمه تصر لیتخ انیآزاد م یباز یکه بر رخدادگونگ ستنده یدیقابل تأک
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